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مقدّ هم1

زندگیا نسان قدیم بسا اب پیوند داشتهسا‌ت وا شاره‌های 

فراوانی بهسا ب در متون دیده‌می‌شود که نشانا زا هیمتّ 

ای نحیوان در زندگی مردم قدیم دارد.ا ز جلمۀا یا نشاره‌ه ا

یکی در کتاب نوروزنامه )خایم، 1391: 75-77(سا ت که 

نویسنده نام‌های متعدّدی برایسا ب ذکر کردهسا‌ت.ا ز 

دیگر ویژگی‌هایسا ب‌ه اکه بدانا شاره شده رنگ آنهسات 

کهع نصرالمعالی،ا ز آن به »هنر رنگ‌ها« تعبیر کردهسا‌ت 

)عنصرالمعالی، 1366 : 124(. گزیدها‌یا زا ینگونها شاره‌ه ار ا

فارسی  متنوّعا دبایت  متون  در  پراکنده  به‌صورت   ـکه 

قیمّ  فرسنامۀ  مقدّمۀ  در  آذرنوش  آذرتاش  آمدهسا‌ت   ـ 

نهاوندی تحتع نوان »رنگسا بان« تدوی نکردهسا‌ت )قیمّ 

لع نت  مهم‌تری -س ی‌وشش(.  1396:بیست‌وپنج  نهاوندی، 

وابستگی و آمیختگی زندگی مردم قدیم بسا اب توانایی‌های 

ای نحیوان در حمل و نقل و مسائل نظامیسا ت. خایم 

)1391: 77( درا ی نباره گفتهسا‌ت: 

به روزگار پیش نیدرسا پ شناخت نو هنر ویع با یشان 

دانست نهیچ گروه بها زع جم ندانستندیا ز بهر آنکه  

ملک جهانا ز آنا یشان بود و هر کج ادرع رب وع جم 

ساپ نیکو بودی به درگاها یشان آوردندی وا مروزه هیچ 

گروه بها ز ترکان نمی‌دانندا ز بهر آنکه شب و روز کار 

ایشان بسا اپسا ت و دیگر آنکه جهانا یشان دارند. 

ر بوده، 
ّ
روشسا نت که قدرتسایس ی در توجّه بهسا ب مؤث

زیر امهم‌تری نلازمۀ جنگیدن،سا ب بودهسا‌ت. توجّه به 

سلامتسا ب برای نگه‌داشتِ حکومت لازم بودهسا‌ت و 

ها نیممرس بب شده نویسندگان دربارهای حکومت‌های 

ترک‌تبار درا ی نباره مطالبی بنویسند. 

اینگونه متون درا دبایت فارسی به فرسنامه مشهور 

هستند و یکیا ز آنه امت نحاضرسا ت که به‌گفتۀ کاتب برای 

لسطانس نجر نوشته شدهسا‌ت. هرچندا ی نمت ندر قرن نهم 

کتابت شده‌،ا مّ اچنانکه در آغاز نسخه آمده متا نی نفرسنامه 

برایلس طانس نجر تألیف شده که پادشاها یران در نمیۀا وّل 

قرن ششم بودهسا‌ت. مدّت پادشاهیس نجر بیشا ز شصت 

ت ا552ق حکومت کردهسا‌ت  یعنیا ز 490  بوده،  اسل 

)راوندی، 1921: 185؛ منهاجس راج، 1342: 262؛ قزوینی، 1363: 

 .)489/2

نام  به  فرسنامه، غیرا زا شاره  مت نمختصرا ی ن در 

لسطانس نجرا شارۀ تاریخی دیگری نیست کها ز روی آن 

ما ی ن
ّ
بتوان تاریخ تحریر آن ر ابه دست داد،ا مّ اقدر مسل

 ـب اهمها ختصارش و با اینکه  سات که فرسنامۀ حاضر 

کتابتش متأخرسا ت‌  ـ چنداس لیا ز فرسنامۀ قیمّ نهاوندی 

که‌نترسا ت وا ی نمطلب »نشانا ز آن دارد کهس نتّ 

فرسنامه‌نویسی به زبان فارسیا ز پیشتر وجود داشتهسا‌ت« 

)قیمّ نهاوندی، 1396: بیست(.

 ینسخه
ّ
رعمف

مجموعۀ شاملِ فرسنامۀ حاضر، یکیا ز نسخا هدائییس دّ 

محمد مشکوة به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )ش229(

سات. مت نفرسنامه از برگ 273پ شروع می‌شود و در 

ه 
ُ
ن در مجموع شامل  یعنی  پایان می‌یابد،  برگ 277پ 

صفحهسا ت )منزوی، 1332: 280/2(. منزوی نسخه را اینگونه 

توصیف کردهسا‌ت: 

نسخه به خط نسخ غربیا یران )نسخ ترکیه( ب اقلم ریز 

به‌جز )گ106-189( که ب اخامۀ درشت‌تر نوشته شده‌. 

نام نویسنده محمد پسر یوسف )گ 20 و 43( در تاریخ 

884 )گ 20( و 901 )گ 43ب( و 902 )گ62ب( و 887 

)گ220( و 886 )گ 221( نوشته شده.ع نوان‌ه ادر آغاز 

نسخه ب اشنگرفسا ت و در پایان بایس اهی نوشته شده و 

فیاسیسا نماعیلی

دانش‌آموختۀ زبان وا دبایت فارسی، دانشگاه تهران
yasinesmaeely@gmail.com

فرعمفحیحصت و ی
فنسراا هم ینهک 

از آقای مسعود رساتی‌پور که در جریان ویرایش مقاله نکاتس ودمندی ر ا 	.1

یادآوری کردند، که به بعضی در متا نشاره شدهسا‌ت،س پساگزارم.
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روی آن خطی شنگرفی کشیدهسا ت. )هامنجا( 

نویسندۀ مقالۀ »فرسنامه‌های فارسی« دربارۀ نسخۀ 

حاضرا ینگونه نوشتهسا‌ت: 

... در چهار برگسا ت و دربارۀ بامیریهایسا بان، برای 

لسطانس نجر فرزند ملکشاه نوشته شدهسا ت. دارای 

تاریخ 884هسا ‍ت،ا مّ انوع خط و شیوۀ باین آن، نشان 

می‌دهد کها حتامل زیاد در قرن دوازدهم قمری نوشته شده 

باشد. )مسّاح، 1375: 78( 

به نظر می‌رسد منظور مسّاحا زا شاره به جدید بودن 

نسخها یسا نت که کتابت آن در قرن دوازدهم بودهسا‌ت. 

بها ی ندلیل که در مت نفرسنامه نشانه‌های زبانیا‌ی هست 

 کاتب برخی 
ً
که نشانا ز کهنگی مت ندارد.ا لبته ظاهرا

ویژگی‌های نثر دوره‌های متأخر ر ادر مت نوارد کرده،ا ز 

جلمه وجه وصفیا فعال )به شیر بز حل کرده برسر زخم ریزد، 

275پ؛ قدریع نزوت در شیر خر تعبیه کرده و حل کرده ب اهم 

گاو  روغ ن در  کرده  مثقال خرد  ده  هر یک  بایمیزد، 276پ؛ا ز 

بجوشاند، هامنجا( که در متون که نکمتر به کار رفتهسا‌ت.

مت ندو بخش دارد، بخش نخست مقدمها‌یسا ت که 

کاتب در آن دربارۀ مت نو چرایی نوشت نآن در زمانلس طان 

سا ت(  مردگان آن  کها ز  برهانه«  »انار الله  داعی  قید  )ب ا سنجر 

توضیحاتی دادهسا‌ت. بخش دوم وا صلی متنِ فرسنامه 

سات که نویسنده در آن به بامیری‌ه او شیوه‌های درمان 

آنه اپرداختهسا‌ت. بیشتر درمان‌هایی که برای بامیری‌ه ا

ذکر شده تجربیسا ت و فقط در یک مورد به تعویذگونها‌ی 

برای بامیری قلغنه )قلقنه(ا شاره شدهسا‌ت. در برخی موارد 

هم تکرارهایی در مت ندیده‌می‌شود. 

زبانی هم حائز  ویژگی‌های  دیدگاه  مت نحاضرا ز 

اهیمتّسا ت. بر خلافا شارۀ مسّاح )هامنجا( شیوۀ باین آن 

ر باشد.
ّ
چندان جدید نیست و بعیدسا ت متأخ

ویژگ‌یهای زبانی

علاوه بر یکا شارۀ تاریخی، برخی نشانه‌های زبانی که 

در متون منثور قدیم دیده‌می‌شود درا ی نمت نیافته‌می‌شود. 

از نشانه‌های مشترک ماین مت نحاضر و مت‌نهای منثور 

دورۀا وّل می‌توان بها ی نمواردا شاره‌کرد:

ـ کوتاهی جلمه‌ها، جمع بست نجمع‌هایع ربی و تکرار ـ

اجزای جلمه )نک. بهار، 1384: 2/ 59-57(.

ـ کاربرد »چنانچه« به‌جای »چنانکه«ا ز ویژگی‌های ـ

متون کهسا نت که ت اقبلا ز قرن هشتم رایج بودهسا‌ت. 

در قدیم لفظ »چنانکه« و »چنانچه«، بدون تفاوت،ا ز 

ادات تشبیه بودهسا‌ت )نک. بهار، 1355: 2/ 261(. در مت ن

حاضر دو بار »چنانچه« در معنایی معادل »چنانکه« 

به کار رفتهسا‌ت.

ـ در متون دورۀا وّل فارسی دری، فعلا مر به چند صورت ـ

به کار می‌رفته که خانلری چهار مورد آن ر ادر تاریخ 

زبان برشمردهسا‌ت. یکیا ز آنه اب اپیشوند فعلی »همی/ 

می« بودهسا‌ت )نک. خانلری، 1365: 2/ 297(. کاربردا ی ن

نوع فعلا مرا ز ویژگی‌های زبانی مت نحاضرسا ت:

پارها‌ی آرد جو هر روز می‌دهد. 	ـ

چند روز به گلویسا ب می‌ریزد به غایت فربه شود. 	ـ

و پیوستهلع ف تر می‌دهد. 	ـ

ـ یکی دیگرا ز ویژگی‌های زبانی کها نی نمت نبه کار ـ

بردن »وی« برای غیرا نسانسا ت که در متون که ن

شواهدش فراوانسا ت )نک. بهار، 1384: 59؛ خانلری، 

:)179 /3 :1365

زی نبر پشت ساب نهد و دو تنگ پهن افراخ بر یو بندد. 	ـ

بستاند نیم نم آرد جو و دو م ندوغ ترش ب انیم م ن 	ـ

برنج کوفته و آبس رد در یو کند.

ـ نویسنده ب اتکرار یک‌واژه نوعی قید میاس‌زد که توالی ـ

وسا تمرار ر انشان می‌دهد:

بر نشیند و نرم‌نرم می‌راند. 	ـ

ه رروز ه رروز یک مثقال در مغزش چکاند به شود. 	ـ

و لقم‌هلقمه هر روز مقدار یک درمس‌نگ در گلوی  	ـ

ساب کند.

ـ نویسنده، در یک جلمه، گاه شنساه ر امفرد می‌آورد و ـ

گاه جمع:

هرسا بی ر اکه تب باشدع لاجش آن باشد یک‌شبانه‌روز  	ـ

هیچ ندهند و آنگاه ده م نآب وس ه م نشراب کهنه و پنج 

سر تخم خایری نو لختی گشنیز تر همه ر ادری نآب افکند 
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و بجوشاند.

و نوعی دیگر آنسا ت که نجسات آدمی و مقداری زِفت  	ـ

درس ر زخم گریند و آنج ار اچند زخم زنند ت ازردی چند 

ازو برود آن‌گاه خطمی و نبات وع نزوت به شیر بز حل 

کرده برس ر زخم ریزد نافع باشد و نیک شود.

ـ یکی دیگرا ز ویژگی‌هایا ی نمتن، جابه‌جایی صفت ـ

و مضافا‌لیهسا ت، در ترکیباتی نظیر شی رگات وازه و 

رسگسا نیبت ازه.ا م ادر مورد »خایۀ شیر خشک کرده« 

به نظر می‌رسد که وجه وصفی فعل به کار رفتهسا‌ت 

و جابه‌جایی صفت در کار نیست.ا گرا یس نؤال پیش 

آید که »آی ابعدا ز فعل وصفی واوع طف می‌آورد ی انه؟« 

جواب مثبتسا ت و درع بارت »در شیر خر تعبیه کرده 

و حل کرده ب اهم بایمیزد«ا ی نویژگی دیده‌می‌شود.

ـ آمدن کسره به‌جای »یاء« نکره، یکیا ز ویژگی‌های ـ

زبانی متون ناحیۀ مشرقسا ت. رساتی‌پور در مقالۀ 

»کسرۀ بدلا ز یای نکره...« جغرافایی تاریخیا ی ن

ص کردهسا‌ت و ب اتوجّه به شواهدا ی ن
ّ
کاربرد ر امشخ

کاربرد نتیجه گرفتهسا‌ت که »درس ده‌های چهارم )؟( 

تا اواخر ششم، در هرات و شاید در حوالی نیشابور، 

می‌شدهسا‌ت«  داده  نشان  کسره  ب ا گاه  نکره  یای 

)رساتی‌پور، 1397: 121(. نشانها‌یا ز وجودا ی نکاربرد در 

سدۀ هفتم و پسا ز آن دیده‌نمی‌شود )هامن: 125(. 

نویسنده ی اکاتب، گاهی به‌جای یاء نکره، کسره 

»اندکی  به‌جای  آب«  »اندکِ  جلمه  آوردهسا‌ت.ا ز 

به‌جای  »قدرِ«  کسره(؛  بر  تصریح  بدون  )274ر،  آب« 

»مقدارِ«  کسره(؛  بر  تصریح  بدون  )274پ،  »قدری« 

به‌جای »مقداری« )274پ، 275ر، 275پ، 276ر، بدون 

تصریح بر کسره(. در مت نحاضرا ی نویژگی در همۀ 

موارد راعیت نشدهسا‌ت. به نظر می‌رسدلع تا ی ن

دوگانگی تفاوت ناحیۀ جغرافاییی کتابت و تألیف 

بودهسا‌ت و نتیجۀ تصرّف و دخالت کاتب نسخه.ا ی ن

 در ناحیۀ غربا یران کتابت شده و ه نیم
ً
نسخه ظاهرا

امر موجب دوگانگی در نوشت نیای نکره شدهسا‌ت؛ 

هرچند نباید تاریخ کتابتا ی ننسخه را از نظر دور 

بودهسا‌ت  نهم  قرن  در  منزوی  به‌گفتۀ  که  داشت، 

)منزوی،1332: 280/2(. 

لغات وا صطلاحاتی درا ی نمت نبه کار رفته که برخی 

دراس یر فرسنامه‌هایی که ت اکنون چاپ شدها‌ند نایمدهسا‌ت؛ 

از جلمه »شوره‌پشت« به‌معنایس رکش و نافرمان.ا ی ن

تعبیر در لغت‌نامۀ دهخدا، به‌نقلا ز ناظم‌الاطبا، بدون شاهد 

آمدهسا‌ت. کاربردا ی نواژه درا ی نفرسنامه می‌تواند بهع‌نوان 

تنه اشاهدا ی نتعبیر در فرهنگ‌های لغت وارد شود.

تعبیر قابل توجّه دیگرا ی نمتا نصطلاح »سرنشیب« 

سات. شواهد متعدّدی برایا ی نواژه در متون که نو در 

معناییا ی ن حدود  که  آمدهسا‌ت  فرس‌نامه‌ه ا یکیا ز 
اصطلاح ر اروش نمی‌کند )در مت نبه شواهدا شاره شدهسا‌ت(. 

واژۀ قابل توجّه دیگر »گرماه«سا ت که در متون که ندیگر 

هم به کار رفتهسا‌ت.ا ز دیگر فواید صرفی و واژگانیا ی ن

ناشنوایی(   =( قایس مصدر »کرگی«  مت نکاربرد خلاف 

سات که در تعیلقات دربارۀ آن توضیح داده شدهسا‌ت.

ویژگ‌یهایک تابتی

به‌صورت  بخواباند  و  عل‌یحده  واژۀ  دو  حاضر  مت ن در 

ملفوظ، یعنی »علاحده« و »بخاباند« نوشته شدهسا‌ت که 

 باید جزو لغزش‌های کاتب به شامر آوردشان.
ً
ظاهرا

از دیگر ویژگی‌های کتابتی نسخه می‌توان بها ی نموارد 

اشاره کرد: 

ـ گ و چ و پ ر اک و ج و ب )به‌ندرت پ( می‌نویسد؛ـ

ـ ر ابه‌صورت ـ چنانچ ه می‌نویسد،ا م ا چندانک  چنانک و 

امروزی نوشتهسا‌ت؛

ـ کاتب در دو ج ابای زینت ر اجدا از فعل نوشتهسا ت: ـ

ـسا بی که طبقه باشد پایش ر ابه‌بندد.

ـ دو درم نوشادر و دو درم زعفران و ب اهم بساید و به‌پزد.

توض حیلازم

در پانوشت‌ه ابه موارد متعدّدیا رجاع داده شده و گاه 

تعدادا رجاع‌ه اوا شاره‌ه ابه صفحات منابع دیگر برای یک 

بامیری بسایر شدهسا‌ت. هدف نگارندها زا ی نکار به 

دست دادن تفاوت‌ه او شباهت‌های شیوه‌های گوناگون 

معالجۀ بامیری‌ه ادر منابع متعدّدسا ت. 
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مت نفنسراهم

بسم اللها لرحا نملرحیم 

رب یسر و تمم بالخیر

ه ربا لعال نیموا لصلوة وا لسلاملع ی خیر خلقه 
ّ
الحمد لل

محمد و آلها جمعنی.

ای ننسخها‌یسا ‌ت درباب معالجاتسا ب وا ی ننسخه 

ر ابه‌جهت مطالعۀلس طانعا ظملس طانس عیدلس طانس نجر 

اب نملکشاها نار الله برهانه1 تصنیف کرده بود]ه[‌اند که پیوسته 

بر لفظ مبارک آن حضرت چن نیرفتی کهسا ب نیک، نیکو 

یاریسا ت مرد ر ادر همه وقت و در همه ج ابه کار آید:

مــردی و  جهانــداری  سا ــباب  ز

ــوردی؟ ــرخ لاجـ ــر چ چــه بهتر زی

ــدم ــار هم ــوب و ی ــب خ ــسا ا بگفت

یک‌دم بود  نتوان  دو  هر  بیا ی ن که 

ــت ــر جوان‌بخ ــاهان جهان‌گی ــو ش چ

تخت و  گیرندا فسر  نیک  سا ب  به

وگرچــه ملــک و تخــت و تــاج باشــد

باشد محتاج  نیکشان  ــب  سا  ــه ب

بــهسا ــب منظــر خــوب رفتــار2

دینار نه  فروشندش  گر  خر  جان  به 

کــهسا ــب نیــک بــ اجــانسا ــت برابــر

ــرادر؟ ب فــروشــیا ی  ــان  ج چگونه 

و چون حقس بحانه و تعالی بعدا ز صورت آدمی هیچ 

صورتی چون صورتسا ب نایفریدهسا ت وسا پاهی3 ر ا

از بودنسا ب چاره نیست و بدان محتاجسا ت وسا ب‌ه ا

رلع ات‌ه اوا مراض مختلف بسایر حادث می‌شود لاجرم 

/274ر به معالجت و محافظتا و قایم باید نمود و حک امدر 

تجربه‌ه ا و  اس اختها‌ند  نسخه‌ه سا بان  معالجات باب 

کردها‌ند. بالخیر وا لسعاده.

سا ب  ۀ4
َ
ن
ُ
لغ
ُ
ق عتویذ  		 بسم اللها لرحا نملرحیم

مجربسا ت و آزموده. بنویسد و در گردنسا ب بنددا ز 

نَه و جلمها مراض‌ه اولع ت‌ه ادرا مان باشد5:
ُ
لغ
ُ
ق

 

ئِذٍ 
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ْ
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رُون

ُ
نظ

َ
ت

شفاءاع جلا بحق محمد و آلها جمعنی.

ایع نبارت داعیی که برای مردگان به کار می‌رود نشان‌دهندۀا یسا نت که  	.1

 کاتبا ی نمقدّمه‌گونه ر ا ـیعنی ت ا
ً
ای نبخشا ز نسخه جدیدسا ت و ظاهرا

پایان »بالخیر وا لسعادة« ـ، برای معرفی و نامیاندنا هیمتّسا ب و توجّه 

لسطانس نجر بهسا ب، خود به متا نصلیا فزودهسا‌ت. 

ا	ی نمصرعا فتادگی دارد. .2

3. برای دیدن صورتا صل نک . تصویر دستنویس. در فرسنامۀ قیمّ نهاوندی 

تعبیر »سابانی« چند بار تکرار شدهسا‌ت: »بدان و آگاه باش که ناچارسا ت 

سلاط نیر اوا مرای دولت ر او کسانی ر اکهسا بانی وسا ب‌نش نیباشند« )قیمّ 

نهاوندی، 1396: 5(؛ »همۀ ]کذا، صحیح: همه[ مردمسا بانی وسا ب‌نش نیر ا

سخ نپسندیده آید وا نکار نتوانند آوردن« )هامن: 12(. درا ینگونه موارد نسخۀ 

پاریس )یعنی نسخۀ بدل فرسنامۀ قیمّ نهاوندی(سا پاهی دارد. در مت نحاضر، 

 دو نقطه دارد و بیشتر به »ی« شبیهسا ت.لع ت 
ً
حرف دوما ی نکمله ظاهرا

ترجیح ضبط »ساپاهی« یکیا یسا نت که کاتب مت نحاضر، همه جسا اب 

ر اب ا»ب« نوشتهسا‌ت و نه »پ«، دیگرا دامۀع بارتسا ت، زیرسا اپاهی به 

ساب محتاجسا ت نه »سابانی«. 

4. »به ضما وّل و ثالث و فتح نون، به زبان رومی جراحتیسا ت که در پای 

ساب وسا تر وا مثال آن بهم می‌رسد« )برهان، 1342: ذیل قلقنه(. در فرسنامۀ 

شاه‌قلی میر آخور به جزئایتا ی نبامیریا شاره شدهسا‌ت: »و مرض دیگر 

می‌باشد که آن ر اقلقونه گویند وا و در دست و پایسا ب پید اشود...« 

)مهدوی، 1387: 402(. 

از دکتر محمدا فش‌نیوفاییس پساگزارم که در خواندن و یافت نواژۀ »قلقنه« 

یاری راسندند.

 برای بامیری‌هایسا بان درمان‌های تجربی ذکر 
ً
نویسندۀ مت نحاضر غالبا 	.5

کرده، جزا ی نمورد که تعویذسا ت و جنبۀ فراطبیعی دارد.ا لبتها ی ننوعا ز 

تجویزه امنحصر بها ی نمت ننیست و در فرسنامۀ شاه‌قلی میرآخور هم 

شبیه بها ی ننوع معالجه برای بهبودسا ب ذکر شدهسا‌ت: »چیزی که درا ی ن

قلقونه مجرّبسا ت که هر کسسا بشا ی نمرض پید اکند باید که یک 

 ـرحمة اللهیلع ه ـ نامید  بزی نذر خواجه چنگال که یکیا زا ولایءاللهسا ت 

که بی‌شبهه و شک آنسا با ز آن مرض خلاص شود« )مهدوی، 1387: 

402(.ع لاوه برا شارۀ میرآخور، مؤلف مضمار دانش هم بها ینگونها ز مداو ا

 رنج‌های 
ً
اشاره کردهسا‌ت: »و بهتری نمعالجات درمع وما مراض خصوصا

باط نآنسا ت که به د اعو تصدّق متوسل شوند چنانکه شیخ جیللا‌لقدر 

ابوالقساملع ی ب‌ نطاووسلع وی قدس‌الله روحه در کتاب امان‌الاخطار 

نقل کرده که شخصیا ی ند اعر ابرسا ب مرده خوانده به فضلا لهی آنسا ب 

قسمتُیلع کَا یهّا العلة بعزّةع ز الله ...« )گیلانی، 1375: 72(.
َ
باز زنده شدا 

واقعه85-83/56. 	.6
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در فربرک هدنسا ب هرکه خواهد کهسا ب ر افربه کند 

بستاندس ر گوسفند و ب اروغ نگاو بکوبد وا ندک آبا ضافه 

کند و یک‌م نشراب کهنه ب اآن بایمیزد و هفت نوبت به خورد 

ساب دهد به‌غایت فربه شود و مجربسا ت و آزموده.

هر کس که پیه خوک ب اگندم بایمیزد و به خوردسا ب 

دهد به‌غایت /274پ فربه شود.

ساب هک یجو1 گرفت هباشدع لاجش آنسا ت که زی نبر 

پشتسا ب نهد و دو تنگ پهن افراخ بر وی بندد و بستاند 

یک م نپایز و بکوبد و قدری آب و یک مثقال ریوند ب اهم 

بایمیزد و در گلویسا ب ریزد به شود.

هسا ربرس هک یف هداشت هباشد هفت تخم مرغ درس رکۀ 

کهنه یک شبانه‌روز بگذارد و آنگه به گلویسا ب ریزد به 

شود2.

هسا رب یرت هک اب باشد نشانش آن باشد که دم زود زود 

زند وس ر فروا فکند ولع ف نخورد و دست و پ ابه هم زند 

و به راه نرود.ع لاجش آن باشد یک شبانه‌روز هیچ ندهند 

و آنگاه ده م نآب وس ه م نشراب کهنه و پنجس ر تخم 

خایرین3 و لختی گشنیز تر همه ر ادری نآبا فکند و 

بجوشاند چنانچه4 بنمس ا5 آید آنگاه صاف کند و به گلوی 

ساب ریزد نیک شود.

در علاج آماس گرفتسا نب چنانچهس رگ نینتواندا نداخت 

و گیمز6 نگیرد. نشان وی آن باشد که خویشت نر ابر زم نی

افکند وس رس وی پهلوا فکند و گردن همی پیچد.ع لاجش 

آن باشد که بستاند شش م نآب وس ه م نشراب کهنه ب ا

آب بایمیزد و قدری پیه خوک ر  اآب کند و در ویا فکند 

و قدر روغ نزیتون و آنگاه آب ر انیک بجوشاند و بپالاید 
وسا ب ر ابه کون حُقنَه7 کند نیک شود.8

در بیطارنامه بها ی نبامیری و شیوۀ درمانشا شاره شدهسا‌ت: »هرگاهسا ب  	.1

جوگیر شده باشدس بب آنسا ت که جو زیادها ز قعاده خورده باشد...ع لامت 

آنسا ت که فیا‌لفور پی‌هایا و گرفته شود...« )مهدوی، 1387: 258(. در 

فرسنامۀ شاه‌قلی میرآخور هم درا ی نباره چن نیآمدهسا‌ت: »پس معلوم شد 

ا گرسا ب ر ا
ً
که مزاجسا ب چون مزاج آدمیسا ت، بلکه هنوز نازک‌تر؛... مثلا

در راهی جو گیرد، داند که جوِ بسایر دادنسا ت وسا با متلاء شدهسا ت و 

جو گرفتهسا ت... « )هامن: 375-376(. در جای دیگرا ز فرسنامۀ مذکور 

دربارۀا ی نبامیری چن نیآمدهسا‌ت: »اوّلا ز مرض‌ه اجو گیرسا ت و آنا ز 

چند جهت واقع شود« و درا دامه شیوه‌های درمانا ی نبامیری ر اباین 

کردهسا‌ت )هامن: 399(.سا دالله خان خوانساری هم بها ی نبامیری و شیوه‌های 

درمانش، در فصل پنجاه و دوم راسلها‌ش،ا شاره کردهسا‌ت: »در جو گرفتن. 

جو گیر شود و بدانس ببا ز دست بلنگد« )هامن: 492(. در فرسنامۀ منظومی 

 درع هد شاه‌تهسامب صفویس روده شدهسا‌ت بها ی نبامیری و 
ً
هم که ظاهرا

شیوۀ درمانشا شاره شده: »علاجیس نه‌گیر وسا ب جو گیر / به هم نزدیک 

دانندا هل تدبیر« )لسطانی گِردفرامرزی، 1366: 147(.

توضیح دربارۀا ی نبامیری ر ابا ایس نؤال پایان می‌دهیم که آی اتعبیر 

»جوگیر شدن«ا مروزی با ای نبامیریا رتباطی دارد؟

برای درمانس رفۀسا ب شیوه‌های متعدّدی ذکر شدهسا‌ت؛ نک. مهدوی،  	.2

.514 ،455 ،403 ،253 ،195 ،139 :1387

فرسنامۀ در  مدخل(.  ذیل  )دهخدا:  خایرشنگ  و  بالنگ  خایر  خایرَین:  	.3

حُسامی به مفید بودن بادرنگ )نوعی خایر( برای درمان تب و لرزسا ب 

اشاره شدهسا‌ت: »ستوری که تب گیردش ناگهان /ع لامات آن ر ابگویم 

نشان... - چو خواهی مداواش کردن نخست / بک ننعلا ز پایسا بان 

درست... - دگر هشت ت ابادرنگ خایر / به دو رطل گشنیزا ی شهریار...« 

)مهدوی، 1387: 199-200(. در فرسنامۀسا دالله خان خوانساری هم به مفید 

بودن خایر در درمان تبسا با شاره شدهسا‌ت: »در تب کردنسا ب:... آن‌گاه 

چهار رطل مویز و پنجع دد خایر... ر ادر ده رطل آب بجوشانند... پس صاف 

نموده به حلقش ریزند« )هامن: 471(.

قدم اچنانچه و چنانک هر ادر یک معن افراوان به کار بردها‌ند وا ز قرن هشتم و  	.4

نهم به بعد گاهی »چنانچه« ر ادر جلمه‌های شرطی به کار بردها‌ند )بهار، 

1355: 2/ 261(. در مت نحاضر هم چند بار چنانچ هدر معنای قدیم، یعنی 

معادل چنانکه، تکرار شده کها ز نشانه‌های قدمت متسا نت.

 و 
ً
 و روغ نگاو ر اخصوصا

ً
» نمسدرع ربی مطلق روغ نر اگویندمع وما 	.5

روغ نگاو چون بسایر کهنه شود دفعس ما فعی کند« )برهان: ذیل مدخل(. 

به‌معنای شیره هم آمدهسا‌ت )دهخدا: ذیل مدخل(. ب اتوجه بها یا نطلااعت، 

منظور نویسندها یسا نت که زمانی که مواد، پسا ز جوشانیدن، مانند شیره 

شود آنه ار اصاف کنند و در گلویسا ب بریزندس ودمند خواهد بود.

ا	صل: کمر )تصحیحا ز آقای رساتی‌پور(. کاتب در چند ج ابه‌جای گمیز، کمز  .6

 مجهول بودن یای 
ْ
)276ر( ی اکم ر)274پ و 277پ( نوشتهسا‌ت. شایدلع ت

گمیز باشد )سپهر، 1383: 206(، یعنی کاتب یای گمیز ر اکه مجهولسا ت 

 منتفی 
ً
در هنگام نوشت نحذف کرده‌باشد )اگرچها حتامل خطای کاتب کاملا

نیست(. رودکی »گیمز« ر اب ا»تیز« قافیه کردهسا‌ت )نک. لغت‌نامه، زیر مدخل 

گیمز؛ نفیسی، 1336: 536( و مولوی نیز در غزلی که یاء تاممی قوافیا‌ش 

مجهولسا ت »گیمز« ر ادر قافیه آوردهسا‌ت )نک. مولوی، 1363: 2/ 36(.

فرو بردن مایعیا ز مخرج زیری نبه معده تسُ ادّه‌ه او باده ابگشاید )نک.  	.7

دهخدا: ذیل مدخل(.

در فرسنامۀ محمد ب نمحمد درا ی نباره آمدهسا‌ت: »نوع دیگر،سا ب  	.8

سرگ نیو بول نتواندا فکند و آماس شکم پدید می‌آید...ع لاجش آنسا ت 

که چهار ی اپنج پایز ر اپوست باز کنی و پاره‌پاره گردانی و بکوبی و در 

مقعدسا ب نهی. بعدا ز آن نی‌پارها‌ی قوی بها ندازه کوچک در مقعدسا ب 

نهند وس رسا ب محکم نگاه دارند ت ابادی که در روده باشد بیرون کند که 

بهتر شود« )مهدوی، 1387: 142-143(. در بیطارنامه درا ی نباره چن نی

آمدهسا‌ت: »هرگاه شکمسا ب طبل کند، یعنی آماس کند،ع لاجا یلع نت 

آنسا ت که برگ چغندر ر ادر آب بجوشاند و صاف کند و قدری روغ ن

سبوس و قدری نمکاس ییده داخل کرده، حقنه کنند...« )هامن: 288(.
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

اگسا رب یرا  از بین یپلیدی آید1 علاجش آن باشد که بستاند 

دو درم نوشادر و دو درم زعفران و ب اهم بساید و بپزد و هر 

روز هر روز یک مثقال در مغزش چکاند به شود.

ساب یر هک اگمیز گرفت هباشد بستاند مقدار کاشنیس بز و 

بکوبد و مقدار بول کودکان بدانا ضافه کند و به گلوی 

ساب ریزد نیک شود و گیمز2 بگشاید.

ساب یر هک اگمراه3 زده باشد4 بستاند نیم‌م ن/275ر آرد جو و 

دو م ندوغ ترش ب انیم‌م نبرنج کوفته و آبس رد در وی 

کند و به خوردسا ب دهد وا گر نخورد به گلویسا ب ریزد.

ساب یرمرس هک اا زده باشد بگیرد خربقس فید و نوشادر و 

ب اروغ نگاو بایمیزد و لقمه لقمه هر روز مقدار یک درمس‌نگ 
در گلویسا ب کند هر روز ت اهفت روز، نیک شود.5

و  پر کلاغایس ه  بستاند  علاجس فید شدن چشمسا ب 

بسوزاند و ب امقداری نبات مصری در چشمسا ب کند 
نیکو شود.6

ساب هک یچشم وا ناخنک شده باشد بستاند مقدار فلفل 
سفید7 و مقدار نمک هندی در چشمش کشد به شود.8

دیگ رعلاج قلغنها گر قلغنه تر9 باشد کوجلیه10 ر ادرس ر 

زخم قلغنه بندد شف ایابد.

ساب ی]را [ هک شقاق باشد لب بالایش بباید بریدن ویس ر 

و نمک ر ابکوبد و در دست و پایسا ب باید مالیدن ب ا
قدری آب، به شود.11

ساب هک یبت هاخت نرنجور شده باشد نشانش آن باشد که 

دهان گشاده دارد و دم زود زود زند وع رق کند و دستش 

لرزد.ع لاج وی آن باشد که رسنی بر گردن وی بندد وس ر 

ر نسدر جایی محکم کند که نیم بالای وی در نشیب بود 

و نیم زیری نوی در بالا، یعنیس رنشیب12 باشد. پس نیم 

من13 روغ نگاو ب اصد درمس‌نگ روغ نکنجد در بینی 

ساب حُقنه کند و پارها‌ی آرد جو هر روز می‌دهد. مدت 

یک هفته همچن نیکند نیک شود و فربه شود.

قیمّ نهاوندیا ی نبامیری ر ا»درد باطنه« نام نهادهسا‌ت: »علامتش آن بود که  	.1

از بینی دوگانه ریم همی آید...« )نهاوندی، 1396: 91(. در مضمار دانش هم 

به شیوۀ درمانا ی نبامیریا شاره شدهسا‌ت )گیلانی، 1375: 66(.

ا	صل: کمر؛ نک. پاورقی 6 صفحۀ پیشنی. .2

ع	لاوه بر گمراه، در متون که نفارسی،ا ز جلمه منتخب رونق المجالس،  .3

نوادر التبادر لتحفة بهادر، معارف بهاء ولد، اسرار التوحید و ترجمه‌ای کهن 

از قرآن کریم به آخر برخیا ز واژه‌ه اهاء ملفوظا فزوده شدهسا‌ت. برای 

مثال: جاه = جا؛ رباه = رب ا)رجایی بخارایی، 1354: شصت‌و پنج(؛ مرساه = 

سرم ا)محمّد ب نمنوّر، 1376: 31 و تعیلقات مصحّح(. صورت که نگمراه در 

ی، 1389: 
ّ
ترجمها‌ی قرن هفتمیا ز قرآن کریم به کار رفتهسا‌ت )نک. یاحق

644/2(. گواه م ابرای ملفوظ دانست نهاء درا ینگونه واژه‌ها ای نبیتا ز 

اسرارنامۀ عطار نیشابوریسا ت: چوع شقت همدم و همراه باشد/ تو ر ا

سرم انه و گرماه باشد )عطار، 1392: 153؛ تعیلقات(.

قس. مهدوی، 1387: 135، 320. 	.4

قس. هامن: 320،  456. 	.5

قس. مهدوی، 1387: 196، 319، 453-452. 	.6

ل در هند می‌روید... نارسایس ه و ریسدهس فیدسا ت« )بیرونی، 1383: 
ُ
لف
ُ
»ف 	.7

779-780؛ نیز هامن: 224(.

قس. مهدوی، 1387: 248، 402، 452. 	.8

9. در فنسرامۀ قیمّ نهاوندی هم به »شقاق تر«ا شاره شدهسا‌ت.

10. فهرست داروه اوا صطلاحات پزشکی کتاب‌های مرتبط دیده‌شد، ولی 

نشانیا زا ی نواژه با ایا نملا در کتاب‌های هدایة المتعلمین فی‌الطب، الابنیه 

عن حقایق الادویه، ترجمۀ تقویم الصحة و ذخیرۀ خوارزمشاهی یافت نشد. 

م«سا ت که در کتاب الابنیه 
ُ
رط

ُ
 ریختی دیگرا ز »گاوجلیه ی اهامن ق

ً
ظاهرا

عن حقایق الادویه به آنا شاره شدهسا‌ت )هروی، 1346: 104(. ب انام‌های 

کاژیره، کاجریه و کافش ههم در فرهنگ‌ه اآمدهسا‌ت. »ب ازای فارسی و بر 

وزن و معنی کاجیره، دانها‌ی باشدس فید که روغا نز آن گیرند و بهع ربی 

احریض خوانند« )برهان، 1342: ذیل کاژیره؛ دهخدا: ذیلا حِریض(.

11. قس. مهدوی، 1387: 127، 221، 271، 481-479.

 تعبیر »سرنشیب« در فرهنگ‌های‌ لغت نایمدهسا‌ت.ا ی نتعبیرع لاوه 
ً
12. ظاهرا

بر مت نحاضر در گرشاسب‌نامه و حدیقةالحقیقه نیز شاهد دارد:

رکیبچنان زدش برس ر که شد رسنشیب ت ا بگذاشت ن ترگ  و  سر 

)سادی طوسی، 1354: 87(

نهــیبز زیـ نکـرد مر چند ر ارسنشـیب گریزا ز  دیـگر  گرفتند 

)هامن: 251(

سرش پای شد پشت پایش رکیببایویخت یکسو ز زی نرسنشیــب

)هامن: 350(

بــی‌خبران رسنشـیب  بـار بـر پشـت مانـده همچـو خـراناندریـ ن

)سنایی، 1359: 654(

آز رسنــــشیب ی ز  نیــازفخســـفن ا نردبــان  بــه  رفعنــ ا و 

)سنایی، 1382: 195؛ نیزس نایی، 1359: 443 ب اجابه‌جایی مصرع‌ها( 

علاوه برا ی نموارد، در فرسنامۀ محمد ب نمحمد هما ی نتعبیر آمدهسا‌ت: 

»ساب که خصیۀ زیرینۀا و بزرگ شده باشد،ا و ر ادر آب روان بازدارند به 

جایی کهس رنشیب باشد فایدۀ تامم دهد« )مهدوی، 1387: 128(. 

حان منابع یادشده  ـکها ی نترکیب در آنه اآمدهسا‌ت   ـ در فهرست 
ِّ
مصح

لغات وا صطلاحات متون مصحَّح،ا شارها‌ی بها ی نتعبیر نکردها‌ند. ب اتوجّه 

ص می‌شود:س رنگون؛س رازیری.
ّ
به شواهد، حدود معنایی کمله مشخ

13.ا صل: ننمی. نیز نک. ص9 ه نیممقاله، پاورقی9.
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ساب یرا هک از بار یاا زک ار یاا ز داونیدنم انده باشد 

علاجش آن باشد که رگ شیب دم1ُا و ر ابزند به شود.

ساب یر هک ادرد شکم باشد بستاند زهرۀ گوسفند و قدری 

نیل2 و قدری نمک در دماغش ریزد نیک شود و در دماغ3 

رساتسا ب ریزد.

که  باشد  آن  وی  بگسلدع لامت  درت اخت ن  هک ی ساب

شکمش آماه گیرد و پای‌هاش گران گردد و هر دم میا‌فتد 

نفسس رد  و  نمیا‌ندازد  وس رگ نی بول  و  برمی‌خیزد  و 

بول  رطل  یک  بستاند  باشد  نوع  بدی ن چون  می‌زند. 

کودکان و نیم‌م نپایز و قدری تخم رازیانه بکوبد و ب اهم 

بجوشاند و ب اروغ نکنجد در گلویسا ب ریزد /275پ و 

برنشیند و نرم‌نرم می‌راند ی ابه دست4 می‌کشد و ماین دو 

رانش ر ارگ زند5 آنگاه شش رطل آب و مقدار نمک در 

وی بگدازد و صاف کند وسا ب ر ابدان حُقنه کند نافع 

باشد وا گر بدان به نشود رطلی شیر گاو تازه و مقداری 

آب رازیانۀ تر ب اهم بایمیزد و در گلویسا ب ریزد نافع 

باشد ت امدت چهار روز همچن نیباید کرد.

هر کسیع رقسا ب ی اشیرسا ب در چشمسا ب کند 

ناخنکسا ب ر انافع باشد و هر کس خایۀ کبک ر ادر 

پوست شیر6 دوزد و در گردنسا ب بندد آنسا ب دایم تند 

و خوش‌رو و خوش‌خوی باشد وا ز چشم بد درا م نباشد.

ساب یر هک اشقاق باشد و بد نیک شود7ع لاجشا یسا نت 

1. شیب درا ینج ابه‌معنی »زیر«سا ت )نک. لغت‌نامه(. مؤلف مضمار دانش در 

مداوای قولنج واس یر باده ابها ی ندرمانا شارها‌ی کردهسا‌ت: »... بعدا ز 

عاستی دو رگ که ماین پای‌هایسا بسا ت بگشایند...« )گیلانی، 1375: 71(.

درا صل نیک نوشته شده بوده، ولی کاتب رویس رکج کاف خط زدهسا‌ت. 	.2

 و بر خلاف بیشتر شواهد کها نی نواژه که در آنه ابه‌معنای »مغزس ر« 
ً
ظاهرا 	.3

)که آن ر امرکزس ود او خایل می‌دانستها‌ند؛ نک. لغت‌نامه( به کار رفته، درا ینج ا

به‌معنای »بینی«سا ت.

ڛت« بس اه نقطه زیر حرفنیس . درا صل »د 	.4

رگ ماین دو ران ر ازدن یکیا ز روش‌های درمان بامیری‌هایسا ب بودهسا‌ت؛  	.5

نک. پی‌نوشت 1 ه نیمصفحه.

6. درا صل »شىر« نوشته شده، یعنی حرف دوم بی‌نقطهسا ت.لع ت ترجیح شیر 

بر شت رای نبود که نویسنده چند ج ااشتر ر ابه کار بردهسا‌ت و نه شت ررا. 

 یعنی »درمان نشود، بهس‌ختی درمان شود«.
ً
درا صل چنسا نیت. ظاهرا 	.7

فخذ: ران )لغت‌نامه(. 	.8

در بیطارنامه، یکیا ز راه‌های درمان طباق )مرضی در دست ی اپایسا ب؛ نک.  	.9

مهدوی، 1387: 270(سا تفادها ز گایها شنان دانسته شدهسا‌ت: »وا گر به نشود، 

آن جراحت ر ابه آبی کها شنان درا و جوشیده باشد بشویند. ... و درع لاج 

ت هیچ روغنی بهترا ز پیه خوک نیست و مجرّبسا ت« )هامن: 264-
ّ
ایلع ن

 مؤلف مت نم ابامیری‌های شقاق و طباق ر ایکی دانستهسا‌ت، در 
ً
265(. ظاهرا

حالی‌که دراس یر فرسنامه‌ها ای ندو، دو بامیری جداگانها‌ند و برای هر کدام 

دارویی جد اتجویز شدهسا‌ت.

10. »وا گرس مسا ب طبقه کند، باید کهس م ر ابتراشند ت اآنج اکه جراحت نامیان 

شود... و قدری نفتس فید بریزند« )هامن: 485(.

11. کذا. در دو باری کها ی نواژه تکرار شدهسا‌ت بار نخست حرف دومش دو 

نقطه دارد و بار دوم، یک نقطه )کنره(. برایا ی نواژه با ای نضبط، معنایی 

ا ملایی دیگرا ز کتاریست که در درمان بامیری‌هایسا ب 
ً
منساب نایفتم. ظاهرا

به کار می‌رفتهسا‌ت )قیمّ نهاوندی، 1396: 83(.

12. »نوعیا ز قیر باشد و آن چیزیسا تایس ه و چسپنده« )لغت‌نامه(. در 

رایض‌نامۀ مع نینخشبی به نوع رومی آنا شاره شدهسا‌ت: »... وا گر ریش 

بود زفت رومی و نان‌خواها ز هر کدام دو نیمسا تیر...« )مهدوی، 1387: 323(. 

در درمان بامیری‌های مختلفا زا ی نداروسا تفاده می‌شدهسا‌ت، برای نمونه 

نک. قیمّ نهاوندی، 1396: 74؛ مهدوی، 1387: 271، 279، 285، 482.

13.ع نزوت،ع ندروت،ع نذروت،ع نزروت وا نزروت صورت‌های مختلفا ز 

واژها‌ی واحد هستند. صورت‌های متفاوتا ی نواژه در فرس‌نامه‌ه اآمدهسا‌ت 

)قیمّ نهاوندی، 1396: 76، 81؛ مهدوی، 1387: نامیۀ داروها؛ا خوینی بخاری، 1344: 

فهرست داروها(. »صمغی باشد تلخ که بیشتر در مرهمه ابه کار برند و 

عنزروت معرّب آنسا ت« )برهان: ذیلا نزروت(.

که فخذش8 ر اداغ کنند و قدری روغ نخوک ر اگداخته 

بر وی ریزد وا گر قدری ق ایلبهس رکه بایمیزد و پای‌هاش 
را اندران آب بشوید به شود.9

ساب هک یطبقه10 باشد پایش ر اببندد و بهس ر کارد طبقۀ 

او ر اریش کند و نفطس فید بر آن ریزد نیک شود و باید که 

مقداری پنبه ب ادنبه چرب کند و در پایش گذارد و چون 

ای نکار کرده با]شد[ نعلیا ز چرماس زد و بر آن زند نافع 

باشد و زود به شود.

ساب یرم هک اار زده باشد مقداری آرد جو ر اباملج کند و 

ساب ر ادرو گیرد و مقداری شیر بز و مقداری کتره11 و 

مقداری روغ نگاو ب اهم بایمیزد و باید که کتره حل شده 

باشد بران موضع ریزند نافع باشد و فایده دهد.

و نوعی دیگر آنسا ت که نجسات آدمی و مقداری 

زِفت12 درس ر زخم گیرند و آنج ار اچند زخم زنند ت ازردی 

چندا زو برود آنگاه خطمی و نبات وع نزوت13 به شیر بز 

حل کرده برسر زخم ریزد نافع باشد و نیک شود.
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 ربم رادیانا ندازد باید که فرج 
َ
یغ
َ
اگک رس یخواهدا هک 

مادیان ر ابشوید به آبس رد. و چونا یغر برو رود و چون 

فارغ شود طسای آبس رد بر ذکرا یغر ریزد ت ابدان شسته 

شود و کرۀ آنسا ب به‌غایت نیکو آید. وا گر چنانچه1 مادیان 

آلوده باشد هر دوس وی فرجا و ر ابه ملیی باریک داغ کنند 

از چپ و رسات و چون داغ کرده /276ر باشد به آب زعفران 

بشوید پاک شود و بار گیرد. وا گر چنانچها یغر آلا2 باشد 

ذکرش بگیرد و به کرباس ناشست3 دو نیم گز کیسها‌ی 

بدوزد و مثقال زنگار در آنج اکند و ذکرا و ر ابه آب زنگار 

بشوید چنانک چون بیرون آرند مجروح شده باشد آنگاه به 

صابونع راقی4 بشوید پاک شود وا ی ننسخه مهتر چنی5 

کردهسا ت و آزموده.

می‌باید که چون آنعاس ت که کرها ز مادیان جد اشود 

او ر ابه خرم او آرد جو و شیر گاو بپرورد آن کره نام‌دار شود 

وا ی ننسخها ز آن مهترامیلس ن پیغامبرستیلع ها‌لسلام.

اگ رخواهندسا هک ب بداونند بایذ6 کها ولسا ب7 ر ابهس ر 

تازیانه جزدار8 کنند و آنگاه بدوانند و باید که تنگسا ب 

نهس خت باشد و نهس ست و چون خواهند که آب دهند 

دربارۀ »اگر چنانچه« نک. قزوینی، 1363: 516/2 به بعد؛ بهار، 1355: 2/  	.1

261(. »اگر چنانچه« در آثار قدم اهم به کار رفتهسا‌ت،ا ز جلمه در تمهیدات: 

»اگر چنانچه تامم‌تر خواهیا زا خی بوالفرج زنگانی گوش دار...« )همدانی، 

.)275 :1373

در فرهنگ‌ه ادو معنایس رخ کم‌رنگ و بیم و ترس برایا ی نواژه آمدهسا‌ت  	.2

)لغت‌نامه: ذیل آلا(؛ واضحسا ت کها ی ندو معن ابایس اقع بارت مت نچندان 

اسزگار نیست.

چنسا نیت و در فرهنگ‌ه امعنایی منسابش نایفتم. 	.3

ی« آمدهسا‌ت: 
ّ
در مدخل »صابون« در لغت‌نامۀ دهخد ادربارۀ »صابون رق 	.4

ةا زامعا ل شاماس زند و آن مصنوعا ز 
ّ
»صابونع راقیسا ت که در قریۀ رق

ی در درمان بامیری‌هایسا بان در 
ّ
زیت و پیهسا ت«. به خاصیتّ صابون رق

بیطارنامه )متنیا ز قرن یازدهم(ا شاره شدهسا‌ت )مهدوی، 1387: 260، 275(.

ا	صل: حــں. .5

کذ اب ادال فارسی. 	.6

درا صل:سا ٻ )دو نقطه زیر حرفس وم(. 	.7

 »جزدار«سا ت. بدی نصورت در فرهنگ‌ه انایفتمش،ا م ا
ً
 واضحا

ً
8. صریحا

اجزایا ی نترکیب به‌تنهایی در فرهنگ‌ه اآمدهسا‌ت. معنای کنایی آزار دادن 

 ـیعنی جِز ـسا ت )لغت‌نامه(. در فرهنگ  یکیا ز معانی جزوا ولا ی نواژه 

بزرگ سخن هم تعبیر »جزّ جگر زدن« به‌معنای »به بلایس خت ی ارنج و 

اندوه بسایر گرفتار شدن« آمدهسا‌ت )انوری، 1381: ذیل جز(. ب ادر نظر 

داشتا نی نتوضیحات »جزدار کردن« به‌معنای به حرکت واداشت نو خار 

نهادنسا ت.

9.س رکش و نافرمان )لغت‌نامه(.

نک.  سا ب  بامیری‌های درمان  در  پاچه  درمانی روغ ن برای خواص   .10

لسطانی گرد فرامرزی، 1366: 144؛ مهدوی، 1387: 219، 481.

11.ا ی نواژه ر انمی‌توان به‌درستی خواند.

در  آتشک(.  ذیل  )لغت‌نامه:  یس فیلیس  کوفت، فرنگ،ا رمنی‌دانه،  آبلۀ   .12

اصطلاح مرضیس وداویسا ت. بیشتر در آلات تنسالا زا ثر مجامعت 

ناپاک پدید آید )هامن: ذیل کوفت(.

13.ا ینگونهسا ت درا صل. مرادا زس وزاندن بول دانسته‌نشد.

14. برای دیگر شیوه‌های درمان بامیری گری نک. مهدوی، 1387: 143، 

.470 ،323 ،295 ،281-280

15. کذا.

16. کام ا ـبدون واو ـ به‌معنایا شقّسا ت و بهسا بی گفته می‌شدهسا ت که در 

دویدن چپ و رسات رود )لغت‌نامه: ذیل کام اوا شقّ(.

ا‌لیه نک. مقدمۀ ه نیممقاله. 
ٌ
17. برای جابجایی صفت و مضاف

دست برس مسا ب نهندا گرس مسا بس رد باشد غم نباشد 

و آب توان داد.

ساب هک یشوره‌پشت9 باشد ریوند چینی و مازو به هم 

بکوبند و بر پشتسا ب بندد به شود.

ساب هک یپس یطب و ربزرگک ندس ه روزس بوس وس رکه 

در پیسا ب بندند و شنبیلد وایس ه‌دانه در روغ نپاچه10 
بجوشانند و در پیسا ب پیچند وس ه روز دیگر آب ىکر11 

و آب کاشنی و در پایش مالد نیک شود.

ساب وا هک یر اآتشک12 بگرید بستاند برگ خطمی و بکوبد 

و ب اقدری مسات و طلا کند و به دست درو مالد نیک شود.

ساب هک یگ رباشدا و ر ابه آبا شنان و نمک و آب گرم 

بشوید و بعدا ز آن بول آدمی بسوزاند13 و خاکسترش در 

روغ ندنبه کند و در وی مالد نیک شود14.

که  باشد  آن  وی  نشان  باشد  زده  م هک اگس   ر ساب ی

می‌خفتد وس رش می‌لرزد.ع لاجش آن باشد که بگیرد 

یک خروسس فید و بکشد و خونش بگیرد و در گوش 

ساب ریزد، نیک شود.

ساب رک هک یباشد و به هیچ نوعی به نشود، خون هدهد 

در گوشا وسا ب15 کند به شود.

تازه17 و  سابک هک یاماو16 باشد بستاندس رگسا نیب 
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 تکرار شده )نک. ص10 ه نیممقاله( و در بار 
ً
در مت نچنسا نیت.ا ی نبند بعدا 	.1

دوم توضیحات واضح‌ترسا ت.

صورتی دیگرا ز »قندس«سا ت به‌معنای »اشنان« )لغت‌نامه: ذیل قندس(.  	.2

در یکیا ز فرسنامه‌ه ا»در تدبیرسا بی کهلع ف بر وی پدید نایید« به 

خاصیتّ قندس در مداوای بامیری‌هایسا با شاره شدهسا‌ت )نک.لس طانی 

گردفرامرزی، 1366: 85(.

برای خواصّ دارویی بادیان در درمان قولنج نک. مهدوی، 1387: 207، 463. 	.3

درا ی نصفحه بعضی کاملت پایانس طره ادر صحافی رفته و محو شدهسا‌ت. 	.4

سرمه در درمانس فیدی چشم مؤثر بودهسا‌ت )مهدوی، 1387: 196(. 	.5

ا	خوینی بخاری )1344: 271( در باب بامیری‌ه اچشم به خاصیتّ شیر خر  .6

در درمانا ی نبامیریا شاره کردهسا‌ت: »...ع نزروت جُلالس پید بساید و به 

شیر خر بپرورد و باز خشک کند و...«.

7. مرادا ز »به طبخ خمرس رشتن« به شیوۀ طبخ و پخت نشراب مخلوط کردن و 

آغشتسا نت.

8.ا صل: دهان.

9.ا صل: دریش.

10. »بامیریی درسا ب وسا تر و خر. ورم حلق« )لغت‌نامه(. برایا نواع معالجات 

ای نبامیری نک. مهدوی، 1387: 456، 459-458.

11. درا صل چنسا نیت. در فرهنگ‌ه انایفتم.

12.ا ی نواژه ر اتکرار کرده و روی بار دوم آن خط زدهسا‌ت.

13. اصل: بخاباند.

14. نک.ا خوینی بخاری، 1344: 287، 383، 469؛ ترجمۀ تقویم الصحه: 43.

بپالاید و آب آن ر ادر دماغسا ب کند نیک شود.

اگسا رب یر اآب گرفت هباشد و ىا1 و گمیز نتواندرک د 

یک‌دانه فلفل درس ر قضیبسا ب نهد و ی اقدری نمک ی ا

نیم مثقال قندسه2 خرد بکوبد و در دماغسا ب کند در زمان 

آب بیندازد.

سابهک ی /276پ قولنج داشت هباشد پنج مثقالسا فند و پنج 

مثقال حُلبه و قدری بادیان3 ب اهم بجوشاند و پنجاه درم 

عسل ب اویا ضافه کند و در گلویسا ب ریزد به شود. و 

اگرا یا ندویه نباشد بیست مثقال نمک ب اده درم روغ ن

کنجد در گلویسا ب ریزد به شود. باید که نمک و روغ ن

ر ا]با[4 قدریایس ه دانه ب اهم بجوشاند و آنگاه در گلوی 

ساب ریزد.

ساب یررس هک اف هباشد و به تخم مرغ که درس رکها نداخته 

باشد به نشودس ه مثقال روغ نکنجد در دماغسا ب ریزد 

بعدا ز آن چهار یکسا فناج و نیم‌م نچغندر ب اهم بجوشاند 

و قدری دوشاب به ویا ضافه کند وس ه نوبت در حلق 

ساب ریزد به‌کلیس رفه ببرد و نیک شود و فایده بسایر دهد 

و فربه شود.

ساب یرس هک افید یدر چشم آمده باشد بستاندس رمۀ5 

خاص و قدریع نزوت در شیر خر6 تعبیه کرده و حل کرده 

ب اهم بایمیزد و به طبخ خمر بسرشد7 و به چوب گز دود 

کند چندانک خشک شود و بعدا ز آن در هاون8ا نداخته 

بساید و در چشمسا ب کشدس پیدی ر ابه‌کلی ببرد.

ساب هک یگرگ نیباشد بستاندایس ه‌دانه و قندسه و تخم 

گندنا از هر یک ده مثقال خرد کرده در روغ نگاو بجوشاند 

وس ه بار در ریش9 مالد نیک شود.

و10 برآورده باشدع لاجش آن باشد کهس ه 
َ
ت
َ
سابک هک ی

نوبت نفتلی11 بزند و مویش به مقراض بچیند12 آنگاه قدری 

سریش و زنگار و زفت و مقداری آب جیفه مرهماس زد 

ت ابه شود.

اگ رخواهدسا هک با وا ز همسا هب‌ها پیشت ردود دندان 

کره کها وّلا نداخته باشد در پوستا شتر یسا اتر بدوزد و 

در گردنسا ب بندد هیچسا با زو درنگذرد و درا مان باشد.

ساب هک یعلف و عَلیقت مام نم‌یخورد و فرب هنم‌یشود 

علاجش آنست که بستاند پیه گرگ و پیه خرس و پیه 

خوک و مقداری شراب کهنه و ب اقدری آب بجوشاند آنگاه 

ساب ر ابخواباند13 و در گلویسا ب ریزد فربه شود.

هر کس که »وا ن یکادا لذی نکفروا« ر ات اآخر بنویسد و 

در گردنسا ب بنددا ز /277ر همه آفت‌ه ادرا مان باشد.

ساب یر هک اشقاق باشد بستاند پنج مثقال زنگار و قدری 

صبر و قدری حن اب اهم بکوبد و ب اروغ ندنبه بجوشاند و 

در پایسا ب باملد پس بهس رکۀ تیز14 بشوید فایدۀ بسایر 

دهد و زود نیک شود.

ساب ی]را[ هک شقاق باشد بستاندس ه مثقال روغ نخوک و 

ب اروغ نکنجد بجوشاند و در پایسا ب مالد و بعد به 

صابونع راقی بشوید به شود. وا گر بدان به نشود بستاند 



68

جستار

ی
یسا

ا ن
امس

یلع
ی

م
رع
 یف

حیحصت و
سرف 

ان
م
 یا ه

نه ک

دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

روک دو مثقال و مقداری خطمی وا ندکی زعفران 
َ
تخم خ

ب اهم بجوشاند و در پایسا ب طلا کند، آنگاهسا ب ر ادر 

لال‌گرانا یستاده باشد درای1 براند و 
ُ
آن ج اکه آب کندۀ ک

مقداری نگاه دارد و بیرون آرد وا ی نطلا بکند نیک شود.

ساب یر هک اشقانقو2 پید اشود زیر گلویسا ب ر ادو ج ا

داغ کنند نیک شود و قدری خطمی وس رکه وس ریش و 

آرد کنار ب اهم آمیخته طلا کند نیک شود.

ساب یر هک اغلقنه3 باشد وا فسون خطایی بر آن خواند نیک 

شودا فسونا ینست »ی امدبر دبر ی امسببس بب ی امفرج 

فرج ی امفتح فتح ی اکاشفا لبایلت ی اکافیا لمهامت مهلا 

بفضلک یع اظیم وس بحان الله وا لحمد لله و لاا لها لا الله و 

ها لعلیا لعظیم کبیر اوا لحمد 
ّ
اللها کبر و لا حول و لا قوّةا لا بالل

لله کثیر اوس بحان الله بکرة وا صیلا«. مجربسا ت و آزموده.

اگسا رب هک یفرب هنم‌یشود بستاند پیه خوک و ب اگندم 

بایمیزد و به خوردسا ب دهد به‌غایت فربه شود.

ساب هک یفرب هباشد و درت اخت ندر هو یاگرما ندرون 

 یوخارب شده باشد و دیگ رفرب هنم‌یشودع لاج وی 

آنسا ت که بستاند یک م نمسات ترش و یک م نگندم 

وس ه مثقال روغ نزیت وا گر روغ نزیت نباشد روغ ن

کنجد ب اهم بجوشاند وس ه نوبت در حلقسا ب ریزد آن 

لعت‌ه ار ابه‌کلی ببرد و فربه شود.

ساب یر هک ادرا ندرونرک م باشد و فرب هنم‌یشود بستاند 

نیم مثقال صبر و دانگی زعفران وس ه مثقال خطمی و دو 

دانگ کنجد بجوشاند و پنجاه درمع سل در وی ریزد و به 

سه روز بهسا ب دهد. هر چند کرم درا ندرون داشته /277پ 

باشد به‌کلی دفع شود و بریزد و فربه شود.

ساب هک یدر داونیدن و یا گرم زیا نز پشت وا گرفت هباشد 

 وپشت وا آماهرک ده باشد و یا برآمده باشد بگیرد4 پنج 

معنایی منسابا ی نواژه یافت نشد. 	.1

 هامن بامیری شقاق باشد.
ً
کذا. ظاهرا 	.2

کذا. در موارد دیگر »قلغنه« نوشتهسا‌ت. 	.3

ای نواژه ر اتکرار کردهسا‌ت. 	.4

 منظور کاتب بامیری طبقةسا ت، که نوعیا ز وبای 
ً
ب اتوجّه به قراین، ظاهرا 	.5

گاوی و تب برفکی حیواناتسا ت )نک. دهخدا: ذیل طبقة(.

اصل: کمر؛ نک. پاورقی 6 صفحۀ 5. 	.6

ای نبخش تکراریسا ت. 	.7

»درختیسا ت که بیخ آنرا اصلا لسوس وا صابعا لسوس می‌گویند« )برهان:  	.8

ذیلس وس(. »سوس  ـشیری‌نباین  ـ ریشۀ شیری‌نباین... جانش نیشیرۀ غیلظ 

سوس، شیرۀ غیلظ توتسا ت. ... ریشها‌ش شیری نو شاخه‌هایش تلخسا ت« 

)بیرونی، 1383: 638-639(. در هدایة‌المتعلمین فراوان به ربا لسوسا شاره 

شدهسا‌ت )نک.ا خوینی بخاری، 1344: فهرست داروه او خوردنی‌ها(. در الابنیه 

هم به خواصّس وس )هروی، 1343: 186( و ترکیب ربا لسوس واس یر 

گایهان )هامن: 193(ا شاره شدهسا‌ت. در فرسنامۀ قیمّ نهاوندی یک بار 

»السُوس« برای درمان شقاق و شیرینه تجویز شده )1396: 82( ولی در 

فهرست مختصر کتاب ذکر نشدهسا‌ت.

»قطون اتخم نباتیسا ت وا هلع راق آن ر ابزرقطون اگویند... به لغت فارسی  	.9

آن ر اخرغول گویند و آنچه متعارفسا ت در فارسیسا پغولسا ت« )بیرونی، 

.)823 :1383

10. درا صل »شىر« نوشته شدهسا‌ت.ا یا نمکان هم هست کها ی نواژه ر اشتر 

 ـدو جا اشتر ر ابه کار بردهسا‌ت، نه شتر را. بخوانیم،ا م انویسنده یکی 

مثقال زفت و دو مثقالس ریش در پنج مثقال روغ نکنجد 

بجوشاند و مرهماس زد و بر پشتسا ب طلا کند آماس 

و  مرغ  بستاندس رگ نی نشود  به  بدان  وا گر  زایل شود 

خاکسترش و در شراب حل کند و به پشتسا ب طلا کند 

نافع باشد.

ساب هک یطبق5 باشد مقداری باملق در گوش وی گیرد و 

پیشانی وی ر ابه روغ ننفطس فید پنج مثقال طلا کند و 

مقداریس بوس وس رکه و نمک ب اهم آمیخته در پای وی 

گیرد وس ه روز طبق ر ابه‌کلی دفع کند.

ساب یر هک اآب گرفت هباشد و گمیز6 نتواندرک د یک دانه 

فلفل درس ر قضیبا و نهد ب اقدری نمک در حال آب 

 نیم درم قندسه خرد کند و در دماغسا ب ریزد 
ّ
اندازد ولا 
آبا ندازد.7

ساب هک یدی رفرب هشود بستاند رُبّا لسوس8 دو درمس‌نگ 

و صمغع ربی ده درمس‌نگ و بزرقطونا9 یعنی تخم کتان دو 

درمس‌نگ و شکرس فید چهار درمس‌نگ و چند روز به 

گلویسا ب می‌ریزد به‌غایت فربه شود.

اگ رخواهسا هک یبت وت ند و خوش‌ر وباشد بگیرد خایۀ 

شیر10 خشک‌کرده و در پوست شیر10 دوزد به گردنسا ب 
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درا صل »ساب را« درا ینج اتکرار شدهسا‌ت. 	.1

رگی خلاف قایسسا ت، زیر اکاملتی که به هاء غیر ملفوظ ختم 
َ
اسختار ک 	.2

می‌شوند در حالت مصدری »هاء« آنه ابه »گ« تبدیل می‌شود، مثل بنده/ 

بندگی، زنده/ زندگی و ...؛ا م امصدر کر نایزی به »گ« ندارد وا فزودن »ی« 

کافیسا ت.ا لبته در متون که نباز هما ی ننوعاس ختار خلاف قایس 

ردگی )= طفلی، خرداسلی( در 
ُ
دیده‌می‌شود )تذکرا ز آقای رساتی‌پور(،ا ز جلمه خ

سیرالملوک )طوسی، 1398: 14 و تعیلقات(، خردمندگی در قابوسنامه، و یتزگی 

در کشف المحجوب )هجویری، 1389: 82 و تعیلقات(. در مقالات شمس 

تبریزی هم تعبیر عهد خردگ یچند بار به کار رفتهسا‌ت )شمس تبریزی، 1391: 

1/ 77؛ 2/ 142(.

ا	ی نبخش هم مکرّرسا ت. .3

بندد تند و خوش‌رو شود وا ز همهسا ب‌ه اپیش‌تر رود.

و می‌باید که چون بر پشتسا ب باشد ب اخودس خ نبسایر 

نگوید کهسا ب کاهل شود و بدخوی گردد. و باید کهسا ب 

ر ادر تابستان در آفتاب1 بسایر ندارد که رنجور گردد و 

علا‌حدهسا ب ر ابه جل نگاه دارد در تابستان و در زمستان 

و جایسا ب باید که در پناه بود و پیوستهلع ف تر می‌دهد 

و به وقت خویش بدهد و به وقت حاجت ندهد ت افربه 

شود.

اگسا رب رک یباشد و به هیچ دارو مداو انمی‌پذیردع لاج 

او آنسا ت که خون هدهد در گوشسا ب چکاند،ا لبته آن 
کرگی2ا ز وی دفع شود.3

اگک رس یر اپیکان در زخمم انده باشد و بورین نم‌یآید 

علاجش آنسا ت کهس نگ مغناطیس برس ر زخم بندد ت ا

پیکان ر ابیرون آرد. 

تامم شد نسخۀ معالجاتسا ب

و إنه نعیم بالصواب وا لیها لمرجع وا لمآب

***

منابع

)1344(. ــ ا نحمـد  بـ ربیـع  بخـاری،ا بوبکـر  اخوینـی 

هدایةالمتعلمیـن فی‌الطـب. بها‌هتمـام جالل متینی. مشـهد: 

دانشگاه مشهد.

)1354(. ــ ا نحمـد  بـ لع ـی  طوسـی،ا بونصـر ساـدی 

گرشاسب‌نامه. بها‌هتامم حبیب یغامیی. تهران: طهوری.

انـوری، حسـ نو همـکاران )1381(. فرهنگ بزرگ سـخن. ــ

تهران:س خن.

برهـان، محمدحسـ نیبـ نخلـف تبریـزی )1342(. برهان ــ

قاطع. بها‌هتامم محمد معنی. تهران:ا بیس‌ننا.

بهار، محمدتقی )1384(. سبک‌شناسی. تهران:ا میرکبیر.ــ

ــــــــــــــ )1355(. بهـار و ادب فارسـی. به‌کوشـش ــ

محمد گلبن. تهران: شرکتس هامی کتاب‌های جیبی.

بیرونـی،ا بوریحـان )1383(. الصیدنـه فـی الطـب. مترجـم ــ

ـرزاده. 
ّ
روسـیا و.ا ی. کریمـوف. مترجـم فارسـی باقـر مظف

تهران: فرهنگستان زبان وا دب فارسی.

تصحیـح غلامحسـ نیــ  .)1350( الصحـه  تقویـم  ترجمـۀ 

یوسفی، بناید فرهنگا یران.

خانلـری، پرویـز ناتـل )1365(. تاریخ زبان فارسـی. تهران: ــ

نشر نو.

خیـّام،مع ـر بـا نبراهیـم )1391(. نوروزنامـه. به‌کوشـش ــ

لعی حصوری. تهران: چشمه.

دهخدا،لع یا‌کبر )1377(. لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.ــ

راونـدی، محمـد بـلع نـی )1921(. راحـة الصـدور و آیـة ــ

السرور. به‌تصحیح محمّدا قبال. لیدن: بریل.

رجایی بخارایی،ا حمدلعی )1354(. منتخب رونق المجالس ــ

و بستان‌العارفین و تحفةالمریدین. تهران: دانشگاه تهران.

سـپهر، محمـد تقـی )1383(. براهیـن العجـم. حواشـی و ــ

تعیلقات:یس دّ جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران.

سـلطانی گردفرامرزی،لع ـی )1366(. دو فرس‌نامـه. تهران: ــ

مؤسسـۀ مطالعاتالسا می دانشـگاه مک‌گیل بـ اهمکاری 

دانشگاه تهران.

سـنایی،ا بوالمجـد مجدود بـ نآدم )1359(. حدیقة الحقیقه و ــ

شـریعة الطریقـه. تصحیـح و تحشـیۀ محمدتقـی مـدرس 

رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

شـمس تبریـزی )1391(. مقالات شـمس تبریـزی. تصحیح ــ

و تعیلق محمدلعی موحد. تهران: خوارزمی.
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و ــ تصحیـح  سـیرالملوک.   .)1398( نظاما‌للمـک  طوسـی، 

تعیلقـات محموداع بدی. تهران:س ـخ ـن فرهنگسـتان زبان 

وا دب فارسی.

عطـار، فریدالدیـ نمحمـد )1392(. اسـرارنامه. تصحیـح و ــ

تعیلقات محمدرض اشفیعی کدکنی. تهران:س خن.

عنصرالمعالـی کیـکاووس )1366(. قابوس‌نامـه. تصحیـح ــ

غلامحس نییوسفی. تهران:ملع ی و فرهنگی.

قزوینـی، محمـد )1363(. مقـالات. به‌کوشـشع بدالکریـم ــ

جربزه‌دار. تهران:اسا طیر.

محمـد ب نمنوّر )1376(. اسـرار التوحید فی مقامات الشـیخ ــ

ابی‌سـعید. تصحیـح و تعیلقات محمدرض اشـفیعی کدکنی. 

تهران: آگاه.

معنی، محمد )1353(. فرهنگ فارسی. تهران:ا میرکبیر.ــ

منزوی،یلع نقی )1332(. فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سیدّ ــ

محمد مشکوة به دانشگاه تهران. ج2. تهران: دانشگاه تهران.

ناصـری. ــ طبقـات   .)1342( جوزجانـی  منهـاجس ـراج 

به‌تصحیحع بدالحیّ حبیبی. کابل: پوهنی مطبعی.

شـمس. ــ کلیـات   .)1363( محمـد  مولـوی، جلالا‌لدیـ ن

به‌کوشش بدیعا‌لزمان فروزانفر. تهران:ا میرکبیر.

مهـدوی،ع بدالحسـ نی)1387(. گنجینـۀ بهارسـتان )لعوم و ــ

فنـون-2/ فرسـنامه -1(. تهـران: کتابخانـه، مـوزه و مرکـز 

ساناد مجلس شورایسا لامی.

نفیسـی،س ـعید )1336(. محیـط زندگـی و احـوال و اشـعار ــ

رودکی. تهران:ا میرکبیر.

قا‌لدیـلع نـی )1343(. الابنیـه عـن حقایـق ــ
ّ
هـروی، موف

الادویـه. به‌تصحیـحا حمـد بهمنیـار. به‌کوشـش حسـ نی

محبوبیا ردکانی. تهران: دانشگاه تهران.

به‌تصحیـح ــ تمهیـدات.   .)1373( ا‌نیع لقضـاة  همدانـی،

عفیفع سیران. تهران: منوچهری.

ی، محمدجعفر )زیر نظر( )1389(. فرهنگ‌نامۀ قرآنی. ــ
ّ
یاحق

مشهد: بناید پژوهش‌هایسا لامی آستان قدس رضوی.

رساـتی‌پور، مسـعود )1397(. »کسـرۀ بـدلا ز یـای نکـره، ــ

یـک ویژگـی گویشـی ـ رسـما‌لخطی«. آینۀ میـراث. س16، 

ش2 )پایپی 63، پاییز و زمستان(: 128-97.

آینـۀ ــ فارسـی.  فرسـنامه‌های   .)1375( رضـوان  مسـاح، 

پژوهش، دورۀ هفتم، ش40: 85-75.
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